
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 97 /04/02   و دوم هشتادمقارن جلسه فقه 

 (48آشنایی با فرَق کلامی اهل سنت )

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

 ا  سیما علی موا نا بقی  الله و اللعن الدامم علی الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله

  أعدامهم أعداء الله الی یوم لقاء الله

ما سه  گفت شیعیان کافر هستند!ر دلیل میبحث ما در رابطه با شبهات بن جبرین بود ایشان به چها

ما گفتیم دو در مورد جواب چهارم که بحث توسل بود، در موضوع توسل هم  .دادیمدلیل ایشان را جواب 

 ها تفکیک بشود.سه تا بحث است که باید این

ای به شود و یا روحش از یک منطقهیکی بحث سماع موتی است که آیا با مرگ انسان نابود می

ی اول خیلی باا تر است، این اش از این منطقهی دوم هم احاطهشود آن منطقهای دیگر منتقل میمنطقه

 را هم بحث کردم.

شود روی آن بحث کرد، مسئله دوم بحث استغاثه از این نمی د حرف زیاد است ولی بیشدر این مور

سنت چیست؟ و عزیزان در این مورد دقت داشته باشند که اصل استغاثه از دیدگاه اهل .است

 اند چیست؟که در این زمینه گرفته یهاینتیجه

 گوید:آقای ابن تیمیه به صراحت می

أن العبد ا  يجوز له أن يعبد وا   لى ما علموه بالإضطرار من دين الإسلامفإن المسلمين متفقون ع»

 «يدعو وا  يستغيث وا  يتوكل إا  على الله 



 

 

دانند که از ضروریات دین اسلام است که بنده نباید غیر خدا مسلمانان اتفاق نظر دارند، همه هم می

 را عبادت کند.

اسم المؤلف:  أحمد عبد الحليم بن  ،272ص  ،3ج  ،كتب ورسامل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي  

، دار النشر : مكتب  ابن تيمي  ، الطبع  : الثاني  ، تحقيق : عبد  728تيمي  الحراني أبو العباس الوفاة: 

 الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

 در آن شکی نیست! 

 «وا  يدعو»

گوید یا کند میاش را صدا میایشان که بچه نزند؛ آیادا حاا  غیر خدا را ص نباید غیر خدا را صدا بزند.

  !آیا این ندای غیر الله است یا ندای غیر الله نیست؟ ؛برای من غذا بیاور !یا مریم ؛احمد برایم آب بیاور

 «وا  يستغيث»

را شود، غرق بشود نگوید فلانی دست من و نباید به غیر خدا استغاثه کند، یعنی اگر دارد غرق هم می

تواند بشود نباید بگوید آی بچه! آی فلانی! دست من نمی افتاده وزمین  ، من غرق نشوم! یا اگر بهبگیر

 را بگیر، من بلند بشوم.

 «وا  يتوكل إا  على الله»

 و توکل نکند مگر بر خدای عالم

 :پرسش

 مرده و زنده ندارد؟



 

 

 :پاسخ

 نه دیگر ببینید:

 «ملكا مقربا اعبد»

کند، توکل بر غیر خدا نکند، آیا این آقایان در دعاوی شان فرق نمیزنده ندارند، برای مرده وملامکه که 

گیرند به این گیرند؟ آیا این کسی را که به عنوان وکیل میگیرند یا نمیها وکیل میخودشان در دادگاه

 شود گفت:می

 «توکلت علیه»

دهد برود یک کسی خانه، منزل آیا وکالت می ؟!داننداو را وکیل قرار دادم؟ یا اصلا وکالت را باطل می

زنند که اصلا در الفبای زندگی با مشکل می یهایها یک سری حرفو یا ماشینش را بفروشد یانه؟ این

 شوند.مواجه می

 «أو نبيا مرسلا  وأن من عبد ملكا مقربا»

 ملک مقرب یا نبی مرسلی را عبادت کند

 «أو دعاه»

 یا ملکی را صدا کند

استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القامل يا جبراميل أو يا  أو» 

 «ميكاميل

 272، ص  3مجموع فتاوی ، ج



 

 

 دیگر جبرمیل و میکامیل زنده و مرده ندارند، که شما بیایید بگویید بحث مرده است 

 «أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله» 

ده هیچ فرقی شان مرده و زنها براینها بحث دیگری است، ولی ایل الله اینبحث ابراهیم و یا رسو

 ای که در رابطه با حضرت موسی است:ی شریفهگویند استغاثه از غیر الله اشکال دارد و آن آیهندارد می

 (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ )

 51(: 28سوره قصص )

موسی استغاثه کرد، چرا حضرت موسی به او نگفت تو کافر و  که از حضرتآیا این فاستغاثه، این

 کنی؟ از خدا استغاثه کن خدا بیاید به دادت برسد.مشرک شدی؟ چرا از من استغاثه می

 :پرسش

گوید استغفرلی، در مورد اغفرلی که گوید اغفرلی آن که نمیجا که اشکال نبود میاستاد! تا این

 .حرفش درست است

 :پاسخ

اغفرلی هم  کن و اغثنی اجرنی من عدوی. دربارهنصرنی، کمکم ا و ارزقنی کند! ارحمنی، وفرقی نمی

 داریم:

 « یا ولی الله إن بینی و بین الله عز وجل ذنوبا ا  یأتی علیها إا  رضاکم» 

کنند، فرضا هم اگر بیاید اغفرلی بگوید من ها همه چیز را باهم قاطی میدر هر صورت... ببینید این

 ، ببینید حداقل همین کلمه:یا رسول الله ارحمنی؟ گویدمی چهارحمنی و ؛ دربارهبخشرا ب



 

 

 «یا رسول الله ارحمنی» 

 گویند:آیند میسنت سرچ بزنید ببینید چندین مورد صحابه خدمت پیامبر میرا در کتب اهل 

 «یا رسول الله ارحمنی»

 گویند:آیند و میلیه واله وسلم مییا آن آیه شریفه دارد که خدمت پیامبر اکرم صلی الله ع

 (ا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْناَاَ  تَقُولُو)

 504(: آیه 2ه )بقرسوره 

این  .ما را مورد نظر و مرحمت قرار بده !بگویید پیغمبرگوید قرآن می ،این دیگر منطق قرآن است

 کاملاً خلاف قرآن است.)حرف وهابی ها( 

 «یا رسول الله انظرنا» 

ر مرحمت بکن، عنایت به ما بکن، از سر تقصیرات ما بگذر هر چه شما در ذیل کلمه انظرنا بیاورید نظ 

 ها متأسفانه قبول ندارند.جا است ولی اینآن کاملاً 

اش سنت است خود ذهبی دربارهاهل از آن طرف شفاء السقام سبکی که اوا ً سبکی از علمای بزرگ

 نیست!لحافظ فخر العلماء یعنی شخصیت کوچکی حدث ادارد العلامُ  الفقیه الم

 «وکان صادقا متثبتا خیرا دینا متواضعا حسن السمت من أوعی  العلم »

المعجم المختص بالمحدثین، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی أبو عبد الله، 

، ص 5ق: د. محمد الحبیب الهیل ، ج ، الطبع : الأولی، تحقی5408 -الطامف  -دار النشر: مکتب  الصدیق 

 204، ح 511



 

 

 !دریایی از علم است

 کند میبیان ها را ادعای اجماع امتاز زمان حضرت آدم تا زمان خودش  این آقا 

بالنبي )صلى الله عليه وسلم( إلى ربه سبحانه وتعالى،  يجوز ويحسن التوسل واا ستغاث  والتشفع»

  «لوم  لكل ذي دينوجواز ذلك وحسنه من الأمور المع

 گوید امثال ابن تیمیه دین ندارند.میهرکسی که دین دارد این قضیه برایش روشن است 

 «المعروف  من فعل الأنبياء والمرسلين»

 از حضرت آدم توسل و استغاثه ،مخصوص ما هم نیست این مربوط به افعال انبیاء و مرسلین است

 !تا عصر حاضر بوده

  «وام من المسلمینوالعلماء والعالسلف الصالحين  وسير»

 باقی گذاشت؟چیزی  ایشان آیا دیگر

 «ولم ینکر احدٌ ذلک من اهل اا دیان»

 نه تنها اسلام! 

فی ذلک بکلام  حتی جاء ابن تیمی ، فتکلم الأزمان، من زمن به فی و ا  سمعمن اهل اا ديان  »

 «رعلی الضعفاء الأغما فیه یلبس

 317، سبکی شافعی، ص ا نامشفاء السقام فی زیارة خیر ا

 مشوّشکند ذهن مردم را مسئله را برای مردم مشتبه می ،کندتلبیس می شیطان ابن تیمیه مثل

 کند.می



 

 

 دارد که ساکن مدینه بود:درباره او تعبیری ب رات الذهسنت است در شذهم از بزرگان اهلسمهودی 

 «المفننها مورخها اا مام القدوة الحج  ها مدرسعالمها مفتی»

امام و پیشوا است حجت برای مردم است و در تمام فنون علم هم تسلط دارد که این آقا هم، همین 

 .تعبیر را دارد

  :گویدمیکتاب  ایشان در

تعالی من فعل اعلم أن اا ستغاث  والتشفع بالنبی صلی الله علیه وسلم وبجاهه وبرکته إلی ربه »

 « الأنبیاء والمرسلین

أخبار دار المصطفی، المؤلف: علی بن عبد الله بن أحمد الحسنی الشافعی، نور الدین أبو وفاء الوفاء ب

، 4، ج 5459 –بیروت، الطبع : الأولی  –هـ(، الناشر: دار الکتب العلمی   955الحسن السمهودی )المتوفی: 

 ، الفصل الثالث فی توسّل الزامر593ص 

 لین است استغاثه و شفاعت جستن از فعل پیامبران و مرس

 «وسیر السلف الصالحین»

 سیره سلف صالح است 

 «واقعٌ فی کل حال قبل خلقه بعد خلقه فی حیاته الدنیوی  ومدة البرزخ و عرصات القیام »

کفر  این بهانه هوش ابن تیمیه امروز دارند به بی عقل وآیا چیزی باقی ماند که طرفداران بی

ی که فتوا به قتل انها در زمان انبیاء گذشته بودند اول کسهابییعنی اگر و ؟کنندها را اثبات میمسلمان

 دادند انبیاء بودند.می هاوهابی و کفر



 

 

مام انبیاء و مرسلین از دیدگاه ابن تیمیه ت من فعل اا نبیاء والمرسلین گوینددو تا عالم بزرگ می 

 کلهم مشرکون هستند.

ابن حجر در  د؟ از علمای زیادی روایت داریمشود حرف زتر میتر، واضحآیا از این بهتر، روشن

 گوید:زیبایی دارد می الجوهر المنظم تعبیر

 « والمستغاث به فی الحقیق  هو الله» 

 گوییم:گوییم یا رسول الله اغثنی در واقع میما می

 «یا الله اغثنی والنبی واسط  بینه و بین المستغیث»

 است. چه دارد خدا به او دادهله هر آنچون پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآ

 گوییم:می 

 «یا رسول الله اغثنی»

 :یعنی 

 «ک اللهالتی اعطا الله اغثنی بقدرة» 

چون پیغمبر صلی الله علیه وآله من دون اذن خدا و من دون قدرت خدا  ،اغثنی بقدرة الله وبإذن الله

 چیزی ندارد. 

 «فهو سبحانه مستغاثٌ بِه»

علامه سِندی که از علمای بزرگی است و خیلی  ،بِه است خدای تبارک و تعالی استکه مستغاثٌ  آن

 گوید:برای او احترام قامل هستند می



 

 

 «قول القامل اغثنی یا رسول الله ما اراه مستنکرا»

 کار اصلاً استنکار ندارد. این

  

 «وا  مستقبحاً »

 !قبیحی نیستاصلا کار 

 گوید:میو کند میرا مطرح ما  ثبعد ایشان همین بح 

 «ه لما یسمعإما أن ینکر وجود شعور للمیت وسماع»

شعور ندارد و  دانند یا به خاطر این است که میتاین آقایانی که استغاثه را حرام و باطل می

 گوید:می ؛ شنودنمی

 «لمیت شعورا بعد موته وسماعا لما نسمع منهالثبت فی اا حادیث الصحیح  القوی  ما یقتضی أن »

 .هایی استها نمونهکند اینهای دیگر را مطرح میآورد بعد بحثمام را از بخاری و غیره میت

در  ایشان .احترام قامل هستند برای اوهمه مذاهب یا مثلاً ملا علی قاری از اعلام احناف است و  

 گوید:کند میمیمطرح کتاب مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، بحث زیارت قبور و غیره را 

  «ولذا قيل إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور»

اسم المؤلف:  علي بن سلطان محمد القاري  225ص    4ج  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،

م ، الطبع  : الأولى ، 2005 -هـ 5422 -لبنان/ بيروت  -هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمي  5054الوفاة: 

 ال عيتانيتحقيق : جم



 

 

ها مشرک هستند این یک نوع تحجر و برداشت غلط از کتاب و سنت است از دیدگاه آقایان تمام این

 یک ضدیت با کتاب و سنت است.  بلکه و

ها در زاهدان و کردستان و همچنین برخی از علمای داخل کشور توسط بعضی از این جوجه وهابی 

 کنند. شان تبلیغ مییهاجازی، اینترنت و در شبکهشدند و مرتب در فضای م هاوهابی غیره جذب

 کشور ما هست، سنتعلمای طراز اول اهل هفتاد درصد تقریبا ملا محمد عمر سربازی که استاد

سربازی که امام جمعه چابهار است شاگردان  عبدالرحمن شبرادر و هفت هشت سال قبل از دنیا رفت

نه دعا و اوراد، علامه محقق موا نا محمدعمر سربازی گنجیکتاب )شناسنامه کتاب( زیادی دارند. 

 صد بار بگوید:مشکلی دارد، گوید هر کس می

 «إنی استجیر بک من ظلم فلان ابن فلان  فخذ لی حقی منهیا رسول الله »

در حقیقت یک نوع استجاره، پناه بردن است و  است این انگار از استغاثه هم یک مقداری باا تر رفته

بک استجیر گوید نمی خذ حقی منهأفسئل الله أن یگوید نمی هفخُذ لی حقّی مِنْ خواهد می از حضرت هم

 .گویدمی استجیرُ بکَ  بلکه ،للهبا

ها مستقلاً عقیده گوید در صورتی این شرک است که ما به اینهمچنین در توسل و دعای غیر الله می 

 صدا و خود که عقیده دارد که اونیست مثل اینداشته باشیم و در غیر این صورت نداء لغیر الله شرک 

شود یا به دهد یا به اذن الله برای او صدایی منکشف میاطلاع میبه او  شنود اما خداوند کریمندا را می

 رساند. اذنه تعالی فرشته به او می



 

 

 قدرة اللهم باذن الله تبارک وتعالی وبی است که شیعه دارد که اممه علیهم السلاااین همان عقیده

 ها رااین بحث خواهند کِلاهما مشروعاندهند یا از خدا میمی مستقیمتبارک وتعالی حوامج مردم را یا 

 .مفصل از آقایان داریم

کنم تا این بحث را تمام بکنیم علامه قسطلانی صاحب میمن مطرح  وبحث دیگری که مطرح است 

یّه بالمنح المحمدیه صلی الله علیه وآله وسلم، دارد ب اللدننام المواهکتاب شرح صحیح بخاری کتابی به 

 گوید:آن کتاب می 4ایشان در جلد

 «ینبغی للزامر»

 زامر قبر پیغمبر صلی الله علیه واله وسلم

 «أن یکثر من الدعا والتضرع واا ستغاث » 

 گوید:بعد می

منه، فلا فرق  غوثال من المستغاث به أن یحصل له فالمستغیث یطلب اا ستغاث  هی طلب الغوث،»

 «...أو التوسّل أو التشفّع اا ستغاث  بین أن یعبّر بلفظ

در مدتی قبل از خلقش، بعد از خلقش، در دنیا، در برزخ، در قیامت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله 

 آورد.د توسل در عالم برزخ را میآورقابل استغاثه است بعد استغاثه حضرت آدم را می

 گوید:بعد می  

 «لی ولقد کان حصل»

 گوید من یک بیماری داشتم می ، ایشانسنت استاز اعیان و ارکان اهل دیگر در حقیقت لانیقسط



 

 

 « اعيا دواؤه اا طباء »

 از مداوای آن عاجز شدند  اطباء

 «واقمت به سنين فاستغثت به »

  !گوید توسل کردمدم نمیدر مدینه چند سالی که بودم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله استغاثه کر

فبینا أنا  ومنّ عليّ بالعود في عافي  بلا محن  فاستغثت به ليل  الثامن والعشرين من جمادي اا ولي»

 «نامم إذ جاء رجل معه قرطاس

    ط المکتب اا سلامی 191،ص4المواهب اللدنی  بالمنح المحمدی ،ج

ب دیدم کسی آمد که کاغذی در دستش به پیغمبر متوسل شدم و پیغمبر من را شفاء داد در خوا

 نوشته بود  است در کاغذ این مطلب

 «ثم استیقظت  لشریف  بعد الإذن الشریف النبوىهذا دواء لداء أحمد بن القسطلانى من الحضرة ا»

گوید از خواب بیدار لانی آمد میطسوآله از روضه مطهره فرمان شفای ق به اذن پیغمبر صلی الله علیه

 شدم 

  « شیئا مما کنت أجده -والله -د بىفلم أج»

 به خدا قسم، آثاری از بیماری در خودم احساس نکردم.

 .«مصلى الله علیه وسل -ببرک  النبى وحصل الشفاء»

به نام غزال  ایرفتیم خادمهکه به طرف مصر میگوید دو سال بعد هم در راه مکه بعد ایشان می

 کرد.افتاد و غش میلرزید و میرع شد بدنش میداشتیم که اهل حبشه بود این خادمه دچار ص



 

 

  « فى ذلک، فأتانى آت فى منامى -صلى الله علیه وسلم -فاستشفعت به واستمر بها أیاما»

 ط المکتب اا سلامی 191،ص4المواهب اللدنی  بالمنح المحمدی ،ج

 مکسی در خوابمدتی این شخص دچار صرع شده بود باز به پیغمبر صلی الله علیه وآله متوسل شدم 

 آمد

فعاتبته وحلفته أن ا  یعود  صلى الله علیه وسلم -ومعه الجنى الصارع لها فقال: لقد أرسله لک النبى»

 «إلیها، ثم استیقظت ولیس بها قلب  کأنما نشطت من عقال

او را به پیغمبر قسم دادم که این شخص را اذیت  ،خواست او را دچار صرع کنداز اجنه آمد می ییک

 از خواب که بیدار شدم دیدم این کنیز حبشی اثری از بیماری و صرع ندارد. نکند

 گوید من استغاثه کردم و شفا پیدا کردم. گویید استغاثه شرک است این عالم شما میشما می 

 :پرسش

  .اند گوید شیاطین او را شفا دادهابن تیمیه می

 :پاسخ

این را هم بگوییم شیاطین این کار را  ین است!از قبر پیغمبر بیرون آمد اگوید شیاطینی که می

  !کردند؟

مردی از اهل یمن برای جهاد  کندنقل میاز فردی به نام منکدر ابن محمد تاریخ مدینه دمشق 

 رج کردم!دینار را خ 80دینار به من داد مدتی گذشت و دیدم نیامد تمام این  80رفت می



 

 

در مسجد  آمدم ا بده من من چیزی هم نداشتمگوید بعد از مدتی برگشت و گفت پول من رمی

 مخوابید

 «(متلوذا بقبر رسول الله )ص»

 یعنی به قبر و منبر پیغمبر پناه برد دید که یک فردی در همان تاریکی آمد گفت:

  «، فإذا صرة فیها ثمانون دینارافمد یدهدونکها یا محمد قال »

وذ به قبر پیغمبر بودم کیسه را باز کردم دیدم در همان تاریکی که متل ایره یعنی کیسهصُ دیدم یک 

! مشابه این ما فراوان ؟دهنددینار می 80آیند هم اجنه می جااین . آیادینار است 80در داخل کیسه دقیق 

 داریم.

عه زراز ابو  جوزی ایشان شان است نه سبطاین را هم عرض کنم ابن جوزی بزرگ که از علمای بزرگ

  :گویدطبری می

مان تمام شد خدمت پیغمبر اکرم خوردیم غذاهایمت مکه بودیم در راه به مشکلی بربه س در سفر

 جا ماندیم گفتیم:رسیدیم و آن

 «أنا ضیفک اللی یا رسول الله »

 کردیم دیدم که امشب ما مهمان شما هستیم یک ساعتی گریه می

 «فوضع فی یدی دراهمارأیت رسول الله »

 یک درهمی در دست من گذاشت.آمد لی الله علیه وآله خوابم برد دیدم رسول اکرم ص

 «وفتح یدهُ فاذا فیها دراهم»



 

 

 و خوردم. رفتم غذا گرفتم ،ها در دستم استاز خواب بیدار شدم دیدم این درهم

سنت استغاثه به قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله سنت، اعیان اهلطور موارد که بزرگان اهلاز این 

 .وجود داردهای معتبرشان سنت آن هم کتاباند الی ماشاء الله در کتب اهلجه دیدهکردند و نتی

سنت در سنت و هم سیره عملی بزرگان اهلهم آیه قرآن، هم حدیث نبوی، هم اقوال علمای اهل 

 .فراوان است استغاثه و نتیجه گرفتن از استغاثه به پیغمبر صلی الله علیه وآله

  وبرکاتهوالسلام علیکم ورحم  الله

 


